
6۸ و ۷ منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۲ ن  بــا آ  ۳ ۰ | سه شــنبه 
۵ ۴ ۴ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

به ه تجر را

بدون مربی رانندگی یاد گرفتم

زینـب سـاکن محلـه امام خمینـی(ره) اسـت اما قـرار ما 

بـا او مکانی اسـت کـه برای تعلیـم رانندگی پایـه یک، با 

هنرجویـش هماهنگ کرده اسـت. بالارفتن از کامیون 

سبزرنگ برایمان سخت است، اما او با چابکی بالا می رود 

و طریقـه سوارشـدن را یادمان می دهـد. هنرجویش را 

راهنمایـی می کند و کامیون با تکانی از جایش حرکت 

می کند. وکیلی زمانی را به یاد می آورد که خودش برای 

آموخـتن رانندگـی پایـه یک، سـختی های بسـیاری را 

پشـت سر گذاشـت تـا امـروز به عنـوان مربـی پایـه یک 

شناخته شود.

متولد سـبزوار اسـت و از دوران نوجوانی علاقه خاصی 

به رانندگی داشـته اسـت. در دهه۶۰ کـه کمتردختری 

پشـت موتـور می نشسـت، او موتـور بـرادرش را پنهانی 

برمی داشـته و می رانده است. زینب می گوید: با چادر 

پشـت موتور می نشسـتم.۹تـا از چادرهایـم دور چرخ و 

زنجیـر موتور پیچیـد و پاره شـد؛ بماند که چقدر آسـیب 

دیـدم. جایـی روی دسـت و پایـم نبود کـه آثـار کبودی و 

زخم نداشـته باشد.

خاطره های زیادی از اینکه بدون اجازه پدرش ماشین 

را برداشـته اسـت، دارد. به گذشـته اش نـگاه می کند و 

فقـط خـودش را می بینـد کـه توانسـته بـا نگاه کـردن و 

دقـت به رانندگـی مردهـای اطرافش، موتور سـواری و 

راندن ماشین را یاد بگیرد. زینب مدت ها بدون داشتن 

گواهی نامه رانندگی می کرده اسـت کـه خودش حالا 

آن را کار اشـتباهی می داند، تا اینکه در بیست سالگی 

گواهی نامـه اش را گرفت.

شغلی که دوست داشتم

او بعد از ازدواج کارهای مختلفـی را امتحان می کند.

روی کارهایی که علاقه داشـته اسـت، تمرکز می کند 

و در آخر به این نتیجه می رسـد که رانندگی را دوسـت 

دارد. بالاخـره دسـت روزگار او را به سـمت آمـوزش 

رانندگـی می کشـاند. زینـب می گویـد: بـدون اینکه 

دوره ای بـرای مربیگـری گذرانـده باشـم، هفتـه اول،

هنرجویـی مهارتـی را تمریـن دادم. مدیـر آموزشـگاه 

اعتـماد زیادی بـه کارم داشـت و هفتـه دوم هنرجوی 

صفر را برای آموزش برایم درنظر گرفت. خاطرم هست 

جزو اولین زنان شهرستانمان بودم که به مربیگری در 

ایـن حـوزه پرداختم. اوایـل به کارم چنـدان اعتمادی 

نداشـتند، امـا بـا افزایـش قبولـی  هنرجوهایـم آوازه 

تعلیمـم در شـهر پیچید.

پیش به سوی گرفتن پایه یک

کری خواندن هـا برای رانندگـی بانـوان و اینکه آن ها 

نمی توانند پشـت رل ماشـین سنگین بنشـینند، او را 

بـه سـمت یادگیـری پایه یـک کشـاند. عزمـش را جزم 

کـرد تـا گواهی نامـه پایـه یـک بگیـرد. بـرای ایـن کار 

سـال۸۹اقدام کـرد، امـا گرفـتن پایه یک چنـدان هم 

آسان نبوده است. یک سال طول کشید تا مدرک خود 

را بگیـرد. آزمـون آیین نامـه را بدون اشـتباه و اولین بار 

قبول شـد. مرحله بعدی، آموزش فنی ماشین سنگین 

بـوده اسـت و او دو بـار از ایـن آزمـون رد شـد و بـرای بار 

سـوم قبول شد.

خاطـره ای از اولین بـاری کـه بـرای آزمـون فنـی رفتـه 

ته ذهنش خوش نشسـته اسـت. آن روز که وارد سـالن 

امتحـان شـد، بـا میـز بزرگـی از قطعـات کامیـون کـه 

همگـی بـاز شـده بودنـد، روبـه رو شـد. کوچک تریـن 

قطعات را دسـتش دادند؛ او توانسـت به درستی همه 

را بشناسـد. آخریـن قطعـه ای کـه افـسر بـه دسـتش 

داد، کاسـه نمد ماشـین بـود. امـا زینب نام ایـن قطعه 

را فرامـوش کـرده بـود. با خـودش تکـرار کرد «کاسـه،

کاسـه ...» افـسر بـه او گفت «کاسـه آبگوشـت خوری یا 

خورش خوری؟!» او هم با لبخند پاسـخ داد «مگر شما 

خورش را توی کاسـه آبگوشت خوری میل می کنید؟»

همین اشـتباه کوچک سـبب شـد او آزمون را رد شـود.

مرحلـه بعـدی امتحـان عملـی پایه یـک اتوبـوس بود 

کـه آن را اولین بـار قبـول شـد. وکیلـی می گویـد:

می دانسـتم کـه بـرای گرفـتن پایـه یـک بایـد قـوی و 

اطلاعاتـم زیـاد باشـد. هنگامی کـه تعلیـم می دیدم،

خوب دقت می کردم. همـه مردهایی که برای آموزش 

آمده بودند، خودشـان ماشـین سـنگین داشـتند، اما 

نـه خـودم و نه اطرافیانم ماشـین سـنگین نداشـتیم و 

همیـن موضـوع، کار را برایـم سـخت می کـرد.

تنها خانم آزمون پایه یک بودم

آزمون ماشین سنگین را چهاربار امتحان داد. این مربی 

می گوید: به طور متوسـط برای هر دوره آزمون ماشـین 

سـنگین حـدود شـصت آقا شرکـت می کردنـد و فقـط 

یک سومشـان قبول می شـدند. برخی از آقایان آن قدر 

بـرای امتحـان آمده  بودند کـه دو برگه کارتکـس پر کرده  

بودند. من تنها خانم جمعشـان بودم کـه برای امتحان 

شرکت می کردم؛ به همین  دلیل اسـترس داشـتم.

اولین بـار کـه شرکت کننـدگان در آزمـون او را دیدنـد،

تصـور کردنـد بـرای همراهـی همـسرش رفتـه اسـت.

تعجبشـان زمانـی زیاد شـد که افـسر اسـمش را خواند 

تـا بـرای آزمون بـرود.

او علـت رد شـدنش از آزمـون اول را برایـمان این طـور 

توضیـح می دهـد: وقتـی آمـوزش می دیـدم، هـر بـار 

کـه پشـت فرمـان می نشسـتم، ماشـین روشـن بـود؛

به همین دلیـل نمی دانسـتم چطـور ماشـین روشـن 

می شـود. هنگامی کـه افـسر گفـت ماشـین را روشـن 

کـن، بلـد نبـودم و بـه همیـن  دلیـل رد شـدم.

همـسرش به او پیشـنهاد کرده بود تا زمانی که اسـمش 

را نخوانده انـد، از ماشـین پاییـن نرود تا دچار اسـترس 

نشـود. همیـن راهکار مؤثـر بـود و او برای بـار چهارم در 

آزمون قبول شـد.

وکیلـی از سـال ۱۳۸۴ تـا سـال ۱۳۹۰ در شهرسـتان 

رانندگـی آمـوزش مـی داده اسـت؛ بعـد از آن همـراه 

خانـواده بـه مشـهد می آیـد. درس خوانـدن را شروع 

می کند و کاردانی اش را در رشـته ارتباطات از جهاد 

دانشـگاهی می گیـرد. البته در کنـارش کارش را نیز 

در آموزشـگاه های مشـهد دنبـال کرده اسـت.

انتقال مفاهیم درست، مهم است

دلیـل اینکـه توانسـته اسـت کارش را بهـتر از سـایر 

رقبایـش انجـام بدهـد، در نحـوه انتقـال مفاهیـم 

می دانـد. وکیلـی می گویـد: گفـتن کلیـات سـبب 

سردرگمـی هنرجـو می شـود؛ جزئـی و ریـز گفـتن 

مطالـب کمـک بیشـتری به فـرد می کنـد. بیـان باید 

قابـل فهـم و در حـد هنرجـو باشـد.

 معتقـد اسـت کـه جامعـه، اعتماد به نفـس رانندگـی را 

از بانـوان گرفتـه  اسـت. از سـویی هنگامی کـه هنرجـو 

ســمیرا منشــادی| هرباری که زمین می خورد 
ــا خــودش زمزمــه  ــاره بلنــد می شــد و ب دوب

می کــرد «این بــار فهمیــده ام کــه چــکار 

بایــد انجــام بدهــم کــه موتــور از دســتم 

نیفتــد.» زینــب وکیلــی زارچ سرســخت تر 

از آن بوده اســت که علاقه اش بــه یادگیری 

موتورســواری یــا ماشــین راندن را به دلیــل 

زمین خــوردن کنار بگذارد. هر بار چادرش 

لای ســیم های موتــور پــاره می شــد، بــرای 

دور شــدن از نــگاه خانــواده، بهانــه ای 

می آورد تــا آن ها متوجــه اتفاقی کــه افتاده 

اســت، نشــوند. همیــن عشــق و علاقــه در 

ســال های بعــد، زمینــه کاری اش را فراهــم 

می کنــد تــا جــزو اولیــن مربی هــای تعلیــم 

رانندگی بانوان در شهرستانشــان باشــد.

ــم  ــی ارتباطــات دارد، تعلی ــا آنکــه کاردان ب

رانندگــی پایه یــک را بــرای فعالیــت در 

جامعــه انتخــاب کــرد. او ایــن روزها بیشــتر 

تمرکــزش را بــرای بانوانــی گذاشــته اســت 

کــه می خواهنــد گواهی نامــه پایــه یــک 

بگیرنــد؛ چــون معتقد اســت تصــور جامعه 

از رانندگــی  خانم هــا درســت و واقعــی 

نیســت. او می خواهــد بــا آمــوزش، ایــن 

ــد. ــر بده ــه تغیی ــگاه را در جامع ن

زینب وکیلى زارچ با وجود متعارف نبودن رؤیایش 
از آن دست نکشید

متوجـه می شـود مربـی اش یـک خانـم اسـت، تصـور 

می کنـد کـه او بلد نیسـت درسـت آموزش بدهـد. یکی 

از انگیزه هایی که او را به سـمت آموزش کشـانده، تغییر 

همین نگاه های نادرسـت بوده اسـت. او می خواسـت 

ثابـت کند بانـوان هـم در زمینـه رانندگی حرفـی برای 

گفتن دارند.

نگاه تبعیض آمیز را دوست ندارم

صحبـت از سـختی های کار کـه می شـود، فقـط نگاه 

تبعیض آمیز را سـختی کارش می دانـد. او می گوید:

خانم هـای مربی به طور معمـول کمتر هنرجو دارند؛

زیرا مردها می توانند هم بانوان و هم آقایان را آموزش 

بدهند، امـا خانم هـا فقـط بـه خانم هـا می تواننـد 

رانندگی آموزش بدهند. او می گوید: یکی از دلایلی 

که رانندگی پایه یک را آموزش می دهم، همین است 

کـه آقایـان بدانند بانـوان هم در ایـن زمینـه توانایی 

دارند. هر خانمی می تواند راننده ای حرفه ای شود،

فقـط بایـد خـودش و اسـتعدادش را قبـول داشـته 

باشـد. خیلـی وقت هـا که دخـتران جـوان را آموزش 

می دهـم، حرف هـای زیـادی می  شـنوم ؛ امـا از ایـن 

گـوش می  گیـرم و از آن گـوش فرامـوش می کنـم. به 

هنرجو هـم می گویـم اگـر می خواهد راننده بشـود،

نبایـد به ایـن حرفا توجـه کند.

۸منطقه

تخته گاز 
تا  گرفتن پایه یک


